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ایرج كلانتري    

 

 چكیده

اندیش وقتي كه دریافت مرگ و نیستي  مرگ  عنوان موجود زنده بشر به

اي براي رهایي از مرگ  كند، بر آن شد تا چاره زندگانیش را تهدید مي

وجو و هراس از مرگ آرمان جاودانگي را ایجاد كرد و  بیابد، این جست 

هاي زندگي جاوید  مرگي را و انسان را به فكر خلق افسانه آرزوي بي

شاید با نام ماندگار این قهرمانان عطش تن انداخت، تا  قهرمانان رویین

 جاودانه زیستن خود را فرو نشاند.

در این جستار با روش تطبیقي این مفهوم )جاودانگي( و یكي از 

تني در داستانهاي اساطیري ه حماسي  راههاي رسیدن بدان یعني رویین

ترین اثر  مورد بررسي قرار گرفته است، داستانهایي چون: گیل گمش، كهن

وجوي آب حیات، آشیل در ادبیات  سی جهان، داستان اسكندر و جستحما

آور  تن نام یونان، بالدر از اساطیر مشهور اسكاندیناوي، زیگفرید رویین

ژرمني و اسفندیار شاهزاده و دین مرد و پهلوان ایراني.در پایان 

 بندي شده است. بندي، تطبیق و جمع هاي مشابه، دسته زمینه

 واژه های کلیدی:

 تني، گیل گمش، آب حیات رگ، جاودانگي، رویینم

 

 مقدمه

داستان آفرینش انسان در   اندیش است؛ مطالعه مرگ  بشر موجود زنده

این واقعیت مشترك است كه در بیشتر   كننده هاي مختلف، بیان فرهنگ

شده  آفرینش فرآیند رازناك و رمزآلود تلقي مي  هاي بشري، مقوله فرهنگ

هاي فكري انسان، او را متوجه طبیعت پیرامونش کرد و  كوششاست؛ نخستین 

 نمود. هاي نخستین هستي در عناصر طبیعت  او را وادار به یافتن مایه

هاي فكري  راز مرگ نیز به موازات مفهوم زندگي از نخستین دغدغه

هاي  انسان بوده است؛ انسان، پیش از آنكه به چیستي مرگ بیندیشد، راه

ها را  وجوي فراوان، درها و راه جسته است، پس از جست گریز از آن را 

بسته یافته و با حیرت و اندوه در مقابل آن سر تسلیم فرود آورده 

 است.

آور است، ترس از مرگ و نیستي و نابودي و اندیشه پیرامون  مرگ هراس

آن و دوست داشتن زندگي و وابستگي انسان به بودن، آرمان جاودانگي را 

است؛ آنگاه انسان دست به دامن آب و آتش و گیاه و حیوان ایجاد كرده 

زده تا جاودانه گردد. تفاوت محیط زندگي و فرهنگ و بینش اقوام مختلف 

در ادوار گوناگون در ظاهر آشكار است و اما مفهوم بنیادین، مشترك و 

هاي رهایي از آن،  وجوي راه همسان است؛ ترس و نفرت از مرگ، گریز و جست

 به طبیعت و تخیل و طرح آرزوي جاودانگي! چنگ زدن

تني  رویین  هاي گریز آرماني بشر از چنگال مرگ، اندیشه یكي از راه
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تني را اصطلاحي عام و پذیرفته در این باره به  است. شاید بتوان رویین

رسد كه تصور و تخیل برگرفته از این  حساب آورد؛ در ابتدا به نظر مي

دارد كه انسان فلز را كشف كرد و از آن پوشش اصطلاح با دورانی ارتباط 

هاي مختلف محافظت  جنگي ساخت، و چون پوشش جنگي بشر را در مقابل آسیب

ها كاسته شد و بدینسان این تصور در ذهن  كرد، از تلفات در جنگ مي

توانست جاودانه  شد، مي انسان پدید آمد كه اگر بدنش از فلز پوشیده مي

توان دریافت كه  هاي مختلف مي ها و حماسه اسطوره بماند، اما با تأمل در

رهایي از مرگ نیز وجود   زندگي و مرگ، اندیشه  به موازات تفكر درباره

تر سخن از اندام رویینه به  هاي كهن طوري كه در اسطوره داشته است، به

 مرگي و نامیرایي به هر شكل ممكن است. آید، بلكه سخن از بي میان نمي

هاي مقدس و دیني نیز انعكاس  هاي مورد بحث جنبه ورهدر بیشتر اسط

 یافته است.

 

 ـ گیل گمش7

داستان گیل گمش را به بیش از سه هزار سال قبل از   محققان پیشینه

حماسي كه به خط میخي و بر روي   رسانند، این منظومه میلاد مسیح مي

ري نخستین داستان حماسي بش  دوازده لوح گلي نوشته شده دربردارنده

است؛ قهرمان این داستان، گیل گمش پادشاه شهر اوروك است. وي شخصیتي 

 نیمه آسماني ه نیمه زمیني دارد.

خدایان براي براندازي گیل گمش موجودي انساني به نام "انكیدو" 

كنند، انكیدو به جاي ستیز و دشمني با گیل گمش با وي دوست و  خلق مي

نگ "خوم بَه بَه" نگهبان جنگل شود. آنان به همراه هم به ج همراه مي

گردند؛  روند و پس از كشتن خوم بَه بَه، به اوروك بازمي سدرهاي مقدس مي

گیرند و نرگاوي آسماني براي نابود كردن آنان  خدایان بر آنان خشم مي

شود.  فرستند، اما نرگاو آسماني نیز به دست آنان كشته مي به زمین مي

پاید،  شوند ولي این شادي دیر نمي از این پیروزي سخت شادمانه مي

میرد. مرگِ انكیدو، گیل گمش را با  شود و مي ناگاه انكیدو بیمار مي به

وجوي راز  كند؛ او در جست رویاروي مي آرزوي جاودانگيمرگ و   اندیشه

شود. در  هاي تاریكي رهسپار مي و دره ظلمات  دروازهحیات جاودان به سوي 

زندگي به سوي "اوت نه پیش تیم" مردي كه زندگي  نگهبان درختملاقات با 

گیاه شود، اوت نه پیش تیم راز  جاودانه یافته است راهنمایي مي

یابد،  گوید. گیل گمش گیاه را مي را به گیل گمش بازمي اعجازآمیز دریا

خورد.  را ميماري گیاه اما پیش از آنكه از آن بخورد و جاودانه شود، 

  كند و با سایه گیل گمش به جهان زیرین سفر مي در آخرین قسمت داستان،

 شود. پردازد و در پایان تسلیم مرگ مي وگو مي انكیدو به گفت

گیل گمش با او، با سایه گفت: سخن بگو، یارِ من! سخن بگو، یارِ من! 

 اكنون مرا از قانونِ خاكي كه دیدي آگاهي بده!

توانم  ي رفیق، نميتوانم از آن با تو سخني بگویم ا و سایه گفت: نمي

ام با تو سخني بگویم بر  سخني بگویم... اگر از قانونِ خاكي كه دیده

 زمین بخواهي نشست و تلخ و زار بخواهي گریست!

خواهم كه  خواهم كه همیشه بنشینم، مي گیل گمش گفت: اي رفیق مي

همیشه بگریم! و سایه گفت: اینك در من نظر كن! ببین تا رفیقي كه تو 
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گونه او را  ها چه بود كرم سودي و از او جان تو خوش مي دست مي او را به

تو را به دست   خورند... دوستِ تو انكیدو كه دستِ  یي مي ژنده  چونان جامه

گرفت چنان چون خاك رس شده؛ انكیدو غبارِ زمین شده... انكیدو، دوست  مي

 تو، به خاك درافتاد و خاك شد!

انكیدو ناپیدا شد.   بازگشود سایه و چندان كه گیل گمش لب به پرسشي

پس گیل گمش به اوروك بازگشت، به شهري كه حصارهاي استوارِ بلند دارد 

اش بر فرازِ خاك ریزِ مقدس به آسمان سربرافراخته. گیل گمش  گاه و پرستش

اش  قصر، مرگ در آغوش  درخشنده  بر زمین افتاد و تا بِخسُبَد و در تالارِ 

كشید...
 

 (.384: 8308)شاملو، 

 

 ـ اسكندر5

وجوي آب حیات به  بنا بر روایات، اسكندر به راهنمایي خضر به جست

اي  رود بدان امید كه به آب حیات دست یابد و با نوشیدن جرعه ظلمات مي

كند.  از آن جاودانه گردد، اما پس از سه روز راهپیمایي خضر را گم مي

شود، اما  و جاودانه مينوشد  رسد و از آن مي خضر به سرچشمه آب حیات مي

 (08-08: 8260گردد. )فردوسی،  نصیب بازمي اسكندر بي

وزآن جایگه شاد لشگر 

 براند

 

 
بزرگان بیدار دل را 

 بخواند

 
همي رفت تا سوي شهري 

 رسید

 

 
كه آن را میان و كَرانه 

 ندید

 
همه هرچه باید بدو در 

 فراخ

 

 
پر از باغ و میدان و 

 ایوان و كاخ

 
بامداد  فرود آمد و

 پگاه

 

 
به نزدیك آن چشمه شد 

 سپاه بي

 
كه دهقان ورا نام 

 حیوان نهاد

 

 
چو از بخشش پهلوان كرد 

 یاد

 
همي بود تا گشت خورشید 

 زرد

 

 
فرو شد بر آن چشمة 

 لاژورد

 
ز یزدان پاك آن شگفتي 

 بدید

 

 
كه خورشید گشت از جهان 

 ناپدید

 
بیامد به لشگرگه خویش 

 باز

 

 
هاي  اندیشهدلي پر ز 

 دراز

 
شب تیره كرد از 

 جهاندار یاد

 

 
پس اندیشه بر آب حیوان 

 نهاد

 
شكیبا ز لشگر هر آنكس 

 كه دید

 

 
نخست از میان سپه 

 برگزید

 
چهل روزه افزون خورش 

 برگرفت

 

 
بیامد دمان تا چه بیند 

 شگفت

 
سپه را بر آن شارستان 

 جاي كرد

 

 
یكي پیش رو چیست برپاي 

 كرد
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اندران خضر بدرآي ورا 

 زن

 

 
 سر نامداران آن انجمن

 

سكندر بیامد به فرمان 

 اوي

 

 
دل و جان سپرده به 

 پیمان اوي

 
بدو گفت كاي مرد 

 بیداردل

 

 
یكي تیز گردان بدین 

 كار دل

 
اگر آب حیوان به چنگ 

 آوریم

 

 
بسي بر پرستش درنگ 

 آوریم

 
نمیرد كسي كو روان 

 پرورد

 

 
 به یزدان پناهد ز راه

 خرد

 
دو مُهرست با من كه چون 

 آفتاب

 

 
بتابد شب تیره چون 

 بیند آب

 
یكي زان تو برگیر و در 

 پیش باش

 

 

 
نگهبان جان و تن خویش 

 باش

 
دگر مهره باشد مرا شمع 

 راه

 

 
به تاریكي اندر شوم با 

 سپاه

 
 ببینیم تا كردگار جهان

 
 

بدین آشكارا چه دارد 

 نهان

 
توي پیش رو گر پناه من 

 اوست

 

 
نمایندة رأي و راه من 

 اوست

 
چو لشگر سوي آب حیوان 

 گذشت

 

 
 خروش آمد الله اكبر ز دشت

 

چو از منزلي خضر 

 برداشتي

 

 
خورشها ز هرگونه 

 بگذاشتي

 
سان دو  همي رفت ازاین

 روز و دو شب

 

 
كسي را به خوردن 

 نجنبید لب

 
سه دیگر به تاریكي 

 اندر دو راه

 

 
 پدید آمد و گم شد از

 خضر شاه

 
پیمبر سوي آب حیوان 

 كشید

 

 
سر زندگاني به كیوان 

 كشید

 
بر آن آب روشن سر و تن 

 بشست

 

 
نگهدار جز پاك یزدان 

 نجست

 
بخورد و برآسود و 

 برگشت زود

 

 
ستایش همي با فرین 

 برفزود

 
هاي مختلف و بنا به  داستان خضر و اسكندر در ادبیات فارسي به شكل

معنایي و هنري مورد توجه قرار گرفته است، ازجمله شعر مقاصد گوناگون 

 حافظ:

 بخشند آبي سكندر را نمي

 
 

به زور و زر میسرّ نیست 

 این كار

 *  *  * 
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آنچه اسكندر طلب كرد و 

 ندادش روزگار

 
اي بود از زلال جام  جرعه

 افزاي دوست جان

 
فیض ازل به زور و زر ار 

 آمدي به دست

 
 اسكندر آمديي  آب خضر نصیبه

 

 

 ـ آشیل8

آشیل پسر "پله" پادشاه شهر "فتي" در تسالي بود. نسبت پدرش به 

ي دریا و دختر خداي  رسید و مادرش "تیتس" الهه ميخداي خدایان زئوس 

اقیانوس بود. بنا به روایتي آشیل فرزند هفتم پله و تیتس بود. تیتس 

هاي زمیني و فناپذیر فرزندان را كه از پدر به  كوشیده بود كه جنبه

ارث برده بودند از طریق فرو بردن آنها در آتش از بین ببرد، اما این 

ودكان شده بود. پس از تولد آشیل، باز تیتس تصمیم كار منجر به مرگ ك

به انجام این كار گرفت اما پله این بار مراقب بود و آشیل را پیش از 

سوختن كامل از دست تیتس نجات داد، تیتس از این كار آزرده شد و به 

توسط "كیرون" دریا رفت. آشیل كه از ناحیه پا در آتش آسیب دیده بود 

گونه كه استخوان پاي یكي از  له مداوا شد، بدینپزشك ماهر درگاه پ

ها" كه در هنگام زندگي بسیار تیز دو و سریع بود، از خاك بیرون  "ژئان

پاي آشیل قرار داد. از این رو آشیل در   آورد و به جاي استخوان پاشنه

دست آورد، اما همین نقطه نیز محل  اي به العاده دویدن قدرت فوق

 پذیر بدنش شد. آسیب

  بنا به روایتي دیگر مادر آشیل او را در كودكي در رودخانه

  ناپذیر شد مگر پاشنه وشو داد، تمام بدنش آسیب زیرزمیني استیكس شست

  پایش كه در دست مادر بود و با آب مقدس شسته نشد و همانجا نقطه

 پذیر جسم آشیل شد. آسیب

شهر خود  هنگامي كه جنگ تروا پیش آمد، تیتس به آشیل گفت اگر در

بماند عمري دراز در گمنامي خواهد یافت و اگر به جنگ تروا برود به 

رسد، اما عمرش كوتاه خواهد بود. آشیل عمر كوتاه و  شهرت و افتخار مي

پرافتخار را بر زندگي طولاني در گمنامي ترجیح داد و به تروا رفت و 

  اهزادههاي متعدد و افتخار فراوان توسط پاریس ش پس از كسب پیروزي

-0: 8332ي پایش زد، كشته شد. )گریمال،  تروایي با تیري كه بر پاشنه

84.)
 

 

 ـ بالدر3

اسكاندیناوي است. او   ي بالدر از اساطیر مشهور شبه جزیره اسطوره

آمد. شبي در خواب  شمار مي ترین ایزدان به ترین و مهربان یكي از محبوب

 كنند. او را اعلام مي شود و در خواب مرگ دچار كابوس وحشتناكي مي

دهند؛ مادرش "فریگا"  خدایان براي نجات او از مرگ انجمني تشكیل مي



 38 

بود از تمام موجودات زمین و آسمان خواست خدایان   كه خود از زمره

موجودات سوگند   سوگند یاد كنند كه به جان بالدر آسیب نرسانند. همه

ه به جهت خُردي و ك« ستلتو مي»ناچیزي به نام  مگر گیاهیاد كردند 

در سفري ناچیزي به سوگند فرا خوانده نشده بود. پدر بالدر "اودین" 

خبر مرگ بالدر را شنیده بود، اما فریگا كه به جهان مردگان كرده بود 

داد كه جان بالدر براثر سوگند درامان  مادر بالدر به او اطمینان مي

اب كردند و از این خواهد بود. هریك از ایزدان به سوي بالدر چیزي پرت

انگیز كه  ناپذیر است خوشحال بودند جز "لوكي" غول فتنه كه بالدر آسیب

در پي آسیب رساندن به بالدر بود. او خود را به شكل پیرزني درآورد 

به نزد فریگا، مادر بالدر رفت و با نیرنگ از او پرسید كه آیا تمامي 

انند؟ فریگا گفت كه اند كه به بالدر آسیب نرس موجودات سوگند خورده

ستلتو به علت خُردي و ناچیزي از این سوگند مستثني  گیاهي به نام مي

 شده است.

رُست،  در آن ميمكاني كه گیاه مورد نظر لوكي به سرعت خود را به 

رسانید و به سرعت به جمع ایزدان بازگشت. ایزد نابینایي به نام 

سوي او رفت و گفت چرا  اي ایستاده است، به "هوتر" را دید كه در گوشه

داند كه  كني؟ او پاسخ داد چون نمي تو هم به سوي بالدر چیزي پرتاب نمي

بالدر در كجا ایستاده است و درضمن چیزي نیز در دست ندارد. لوكي 

ستلتو را به دست او داد و به وي كمك كرد كه به سمت قلب  مي  شاخه

درجا، جان سپرد. بالدر نشانه گیري كند، تیر به او اصابت كرد و 

 (.888-888: 8386)ظاهری عبدوند، 

 

 ـ زیگفرید2

تن ژرمني در منظومه حماسي "نیبلونگن" است.  زیگفرید قهرمان رویین

جوان، باهوش، زیبا و نیرومند بود. نیروي جسماني فراوان   او شاهزاده

آزار اطرافیان گردید، پدر و مادرش تصمیم گرفتند وي را به   او مایه

سازي به نام "میمر" بفرستند تا هم هنرهاي رزمي و هم  لحهنزد اس

سازي بیاموزد. پس از مدتي میمر براي اینكه او را از خود دور  اسلحه

و مقدار زیادي زغال بیاورد تا برایش به جنگل برود سازد، به او گفت 

شمشیري بسازد. وقتي زیگفرید به جنگل رسید، مردابي پر از جانوران 

اي آتش مرداب را  زغال رفت تا با برگرفتن پاره  سمت كوره موذي دید، به

كرد به او گفت  از جانوران پاكسازي كند، مردي كه در كوره زغال كار مي

كند و قصد میمر از فرستادن  كه در این مرداب اژدهاي سهمگیني زندگي مي

او به اینجا این بوده است كه از شرش خلاص شود. زیگفرید جنگل را به 

شید و جانوران موذي را سوزاند، رودي كوچك از چربي جاري شد، آتش ك

اي ضخیم بر  زیگفرید انگشتش را در چربي فرو برد و متوجه شد كه پوسته

تن شد به  انگشتش ایجاد شد، سپس تمام بدنش را بدان آغشته كرد و رویین

بر آن افتاده بود و رویین نشده بود. سپس كه برگي اش  جز میان دو شانه

سوي اژدها رفت و او را از پاي درآورد. سپس به سوي میمر بازگشت و  به

 او را كشت.

تن  در روایت دیگري زیگفرید با كشتن اژدها به وسیله خون آن رویین

پذیر او را كه همانا میان  آسیب  شود، سپس با فریب دادن زنش نقطه مي

: 8388لق، كشند.)خالقی مط كنند و او را مي هایش است شناسایي مي شانه

888) 
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 تن ـ اسفندیار رویین2

كه زردشت از زنجیري   بنا به روایت شاهنامه، اسفندیار به وسیله

 ها محفوظ بود: بهشت آورده و بر بازویش بسته بود، از آسیب

یكي نغز پولاد زنجیر 

 داشت

 

 
نهان كرده از جادو 

 آژیر داشت

به بازوش در بسته بُد  

 زردهشت

 

 
بود به گشتاسب آورده 

 از بهشت

بدان آهن از جان  

 اسفندیار

 

 
نبردي گماني به بد 

 روزگار

خواهد، زرتشت  نامه، گشتاسب از اورمزد چهار چیز مي در روایت زرتشت 

گوید از این چهار چیز یكي را براي خود و سه مورد را براي  به او مي

دیگران برگزیند، گشتاسب با نوشیدن شراب بهشتي جایگاه خود را در 

ها را  دهند و او راز دانش بیند، به جاماسب بوي خوش مي بهشت مي

گردد و  دهد، او پس از آشامیدن جاودانه مي د، به پشوتن شیر ميیاب درمي

 شود. تن مي دهد و با خوردن آن رویین ميیك دانه انار به اسفندیار 

كه در آب مقدسي زردشت   در روایتي دیگر اسفندیار در كودكي به گفته

شود. هنگامي كه آب بر  وشو داده مي زردشت بر آن وردي دمیده است شست

جز  بندد و تمام بدنش به طور غریزي چشمانش را مي ریزند به و مياندام ا

شود و سرانجام در نبرد با رستم بنا به  ناپذیر مي چشمانش آسیب

آید. )خالقی مطلق،  وسیله تیر چوب گز از پاي درمي راهنمایي سیمرغ به

8388 :808-808.)
 

 نتیجه

آرزوي   هاي مورد بررسي در این جستار مقوله در بیشتر اسطوره

آمده است كه  دست مي ها به تني از این راه جاودانگي یا خاصیت رویین

 اند: غالباً همانند و مشابه

هاي اصلي  ها و باورها از دیرباز از مایه آب در بیشتر فرهنگ ـ آب؛7

  آمده است. آب از منابع ارزشمند حیات و دربردارنده شمار مي زندگي به

بخش در داستان  گیاه اعجازآمیز جاودانيمفهوم تداوم و جاودانگي است. 

آن قرار دارد. در داستان اسكندر و   گیل گمش درون دریا یا كرانه

برد، خضر از طریق  وجوي آب زندگاني كه اسكندر از آن نصیبي نمي جست

شود. در داستان آشیل بنا بر یكي از  نوشیدن آب حیات جاودانه مي

شود. در یكي  تن مي استیكس رویین تني در رودخانه ها، آشیل با آب روایت

هاي داستان زیگفرید وي ضمن كشتن جانوران موذي و آمیخته شدن  از روایت

شود. در  تن مي چربي بازمانده از جسم جانوران با آب مرداب رویین

تن  تني كردن رویین داستان اسفندیار نیز بنا به روایتي اسفندیار با آب

 گردد. مي

شد؛ انسان در  كان اصلي عالم هستي شمرده ميآتش نیز از ار ـ آتش؛5

پرتو آتش از تاریكي و ترس و ناداني به قلمرو شادي و دانایي راه 

آمد. در داستان  شمار مي جست، آتش نیز همچون رمزي از جاودانگي به مي

كوشید كه با آتش فرزندانش را فناناپذیر سازد. در  آشیل، تیتس مي

كشیدن جنگل و جانوران موذي مرداب به  داستان زیگفرید، وي با به آتش
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 رسد. تني مي رویین

گیاه نماد رویش و بالیدن و تداوم است؛ در زادسپرم آمده  ـ گیاه؛8

است كه زندگي و مرگ را دو درخت برعهده دارند، درخت مرگ و درخت 

زندگي
 

(. در مثنوي مولوي دفتر دوم نیز داستاني 80: 8388)حریری، 

به  3648: ب 8303همین مضمون است )مولانا،   بردارندهآمده است كه در 

 بعد(.

گفت دانایي براي 

 داستان

 

 
كه درختي هست در 

 هندوستان

ي او  هر كسي كز میوه 

 خورد و بُرد

 

 
نه شود او پیر و نه 

 هرگز بمُرد

پادشاهي این شنید از  

 صادقي

 

 
اش شد  بر درخت و میوه

 عاشقی

بحث جنگل، درخت و یا گیاه وجود دارد. هاي مورد  در بیشتر داستان 

آفرین. در داستان گیل گمش  گاه در نقش جاودان کننده و گاه در نقش مرگ

هاي مقدس سدر و گیاه جاودانگي به میان  سخن از درخت زندگي و جنگل

ستلتو باعث مرگ  ارزش مي آمده است. در داستان بالدر گیاه ناچیز و بي

گفرید سخن از جنگل و سوزاندن درختان و شود. در داستان زی قهرمان مي

ي قهرمان در  زغال به میان آمده و هم چنین برگي كه در میان دو شانه

پذیري وي را فراهم می آورد.  آسیب  تني قرار گرفته زمینه هنگام رویین

انار مقدس   هاي مربوط به اسفندیار نیز، خوردن دانه در یكي از روایت

تن  گونه كه تیر چوب گز نیز قهرمان رویین همانتني وي گشته،  موجب رویین

 را از پای در می آورد.

هاي مورد بحث حیوانات نیز داراي  در اغلب داستان ـ حیوان؛3

اند. در داستان گیل گمش ماري گیاه جاودانگي  ي اساطیري كاركردهاي ویژه

رباید. در فرهنگ ایران باستان نیز مار یكي  را از قهرمان داستان مي

آمده است. در داستان آشیل  شمار مي از نمادهاي نامیرایي و جاودانگي به

آشیل،   سوخته  تي كه پیش از این نیز نقل شد به جاي پاشنهبنا به روای

اند  ها كه نیمه حیوان و نیمه انسان بوده یكي از ژئان  استخوان پاشنه

هاي داستان زیگفرید نیز وي با  شود. در یكي از روایت قرار داده مي

 شود. تن مي كشتن اژدها و شستن اندام در خون اژدها رویین

ها نیز گاهي اشیاء،  در برخي از داستان ها؛ وششـ اشیاء، ابزار، پ2

سازند، مثلًا در  ناپذیر مي خود را آسیب  هایي خاص دارنده ابزار یا پوشش

هاي داستان اسفندیار، زنجیري كه زردشت بر بازوي او  یكي از روایت

 ناپذیر ساخته است. تن و آسیب بسته، وي را رویین

رند، یعني همیشه دري براي درون پذی اي زخم گونه تنان به رویین  همه

تني و واقعیت مرگ  اند تا میان آرزوي رویین شدن مرگ باز گذاشته

كم  ارتباطي ایجاد كنند. در جهت همین گرایش به واقعیت است كه كم

ي رزم یا سلاح پهلوان گردیده  ناپذیري جامه ناپذیري تن تبدیل به زخم زخم

است.
 

اي كه پادشاهان ایراني بر بازو  مهرهببر بیان رستم، زره سیاوش و 

(.800: 8388اند )خالقی مطلق،  اند نیز از همین زمره بسته مي
 

توان به این موارد  هاي مورد بحث مي از دیگر موارد مشابه در داستان
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 اشاره كرد:

شخص یا   وسیله پذیري قهرمان به ها راز آسیب در بیشتر داستان -8

گردد. راز آشیل را بنا به   مياشخاصي دانسته یا نادانسته برملا

سازد، مرگ جاي زیگفرید را همسرش  روایتي آپولون برملا مي

گوید. مرگ جاي اسفندیار را سیمرغ به رستم  نادانسته به هاگن مي

نمایاند. فریگا مادر بالدر نادانسته مرگ جاي فرزندش را به  مي

 (. 833-838: 8386گوید )ظاهری عبدوند،  لوكي فریبكار مي
در داستان گیل گمش و اسكندر و خضر سخن از عبور از ظلمات به  -8

 یابند. اي نمي میان آمده است و هر دو قهرمان از جاودانگي بهره
تنان و جویندگان جاودانگي در پایان داستان از پاي  رویین  همه -3

 آیند. درمي

ها بیشتر از  هاي میان داستان بحث گفتیم تفاوت  چنان كه در مقدمه

هاي اجتماعي ه فرهنگي و  هاست و باتوجه به زمینه ر داستاننظر ظاه

ها  داستان  هاي مختصري دارند. اما در بنیاد همه جغرافیایي تفاوت

 اند. هایي مشترك و همانند استوار شده برپایه

خواهند، واقعیتي بیش از حد  اند كه مي هایي استعاري ها كوشش اسطوره

یگر بیان كنند، بشر نخستین شكنندگي اي د پیچیده و گریزنده را به شیوه

افكن  دانست كه مرگ بر آن سایه حیات خاكي را به خوبي دریافته بود و مي

است؛ از دیگر سو احساسي دروني او را به سوي نیرویي مرموز راه 

توان آن را حس "روحاني" یا امر "قدسي" نامید، این حس  نمود كه مي مي

فراوان داشته است و دارد و یكي از  همواره در حیات بشر تأثیر و نفوذ

 بشري از جهان بوده است.  عناصر مهم تجربه

ها  باور بر این بود كه این نیرو در رئیس قبیله، در گیاهان، صخره

یا حیوانات سكني دارد. اقوام لاتین "نومینا" )ارواح( را در 

در ها  كردند كه جن كردند، اعراب احساس مي هاي مقدس تجربه مي تاكستان

همه جا حضور دارند... هنگامي كه آنان به این نیروهاي نامرئي تشخص 

بخشیدند و از آنها خدایاني ساختند، خدایاني در ارتباط با باد، 

هاي شبه انساني، در واقع  آفتاب، دریا و ستارگان، اما داراي ویژگي

پیوند و خویشاوندي خود را با این ذات نامرئي و با جهان پیرامونشان 

(.88: 8308كردند )آرمسترانگ،  ن ميبیا
 

ها به تكرار و بازآفریني افعال و اعمال این خدایان  سپس انسان

پرداختند تا شاید بتوانند در نیروي عظیم و تأثیرگذار آنان سهیم  مي

 شوند.

بابلیان كهن تصورشان بر این بود كه شهر بابل تصویري از آسمان 

اند. به زعم  یي از قصور آسمانيها است و هریك از معابد آن نسخه بدل

شكل و مرطوب و یا چیزي شبیه به  اي بي خام آغازین هستي ماده  آنها ماده

النهرین بود؛ به همین جهت نخستین خدایان آنها با  هاي باتلاقي بین زمین

هاي شیرین رودخانه یكسان  آب پیوند و همساني دارند، آپسو )كه با آب

مت )دریاي شور( و بعدها خدایاني به شود( و همسرش تیا دانسته مي

ها( و  هاي لهمو و لهمن )به معناي گل و لاي( و سپس آنو )خداي آسمان نام

 اِئا )خداي زمین(.

ها نیرومندتر بودن و  در آغاز تنها تفاوت خدایان با انسان

هاي یوناني مرز عوالم انساني و الهي  فناناپذیري آنها بود. در اسطوره
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افت. در بخش پایاني ایلیاد، مرد جوان زیبایي كه به حداقل كاهش ی

هاي  كند، "پریام" را به سوي كشتي سرانجام خود را "هرمس" معرفي مي

(.82-84كند )همان،  یونانیان راهنمایي مي
 

ارسطو در كتاب طبیعت، به تحقیق در ماهیت عالم واقع و ساختار و 

ت كه به تفسیري بنیاد عالم پرداخت. او به بسط و تكامل چیزي پرداخ

صدور كهن در باب آفرینش راه برد. سلسله   فلسفي از تبینات نظریه

  مراتبي از موجودات وجود دارد كه هریك از آنها صورت خود را به مرتبه

یابد، اما برخلاف اساطیر  سازد و به آن تغییر مي مادون خود منتقل مي

صل و منشاء خود ارسطو مراتب صدور هر اندازه كه از ا  كهن، در نظریه

گردند. در رأس این سلسله مراتب محرك نامتحرك  تر مي شوند، ضعیف دور مي

دانست. این خدا وجود محض و  قرار داشت كه ارسطو آن را با خدا یكي مي

رو ازلي، تغییرناپذیر و روحاني بود... چون ماده برخوردار از  از این

تر وجود  یا درجات عالينقص و فناپذیر است، هیچ نوع عنصر مادي در خدا 

موجودات در عالم   موجود نیست. محرك نامتحرك علت حركت و فعالیت همه

توان آن را  است، زیرا هر جنبش و حركتي باید علتي داشته باشد كه مي

به یك اصل و مبدأ واحد بازگرداند. او از راه فرآیند جذب به جهان 

شوند.  محض كشانده مي موجودات به سوي وجود  بخشد، زیرا همه فعلیت مي

انسان از مقام و موقعیتي ممتاز برخوردار است: روح بشري او داراي 

مند از ذات  سازد و بهره موهبت الهي عقل است كه او را به خدا شبیه مي

گرداند. این توانایي و استعداد خداگونه شدن او را فوق  الهي مي

عنوان موجودي  هدهد، اما انسان ب حیوانات و موجودات دیگر قرار مي

بدل كل عالم است كه در درون   داراي جسم و روح، جهاني صغیر و نسخه

او این است   ترین مواد و نیز موهبت الهي عقل است. وظیفه خود شامل پست

عقل خود به موجودي فناناپذیر و الهي تبدیل   كه با تطهیر و تصفیه

واهب بشري او بود فضایل و م  ترین همه گردد. عقل و حكمت )سوفیا( عالي

(.88-88)همان: 
 

ها دریافتیم، بشر اساطیري در  طور كه در ضمن بررسي داستان همان

مرگ و آرزوي فناناپذیري در آغاز به عناصر طبیعت   رویارویي با پدیده

پنداشت  آغازین هستي مي  خود آنها را عناصر یا ماده  كه در ذهن اولیه

وجو كرد و این،  اري خدایان را جستروي آورد و در درون آنها راز ماندگ

تلاشي بود براي خداگونه شدن. اما از آنجا كه خداي جاودانه مادي 

 نبود، بشر نخستین بیهودگي این كوشش را دریافت.

تني از طریق  هاي مورد بحث آرزوي جاودانگي و راز رویین در داستان

ح شده است عناصر طبیعت مادي یعني: آب، آتش، گیاه، حیوان و اشیاء مطر

پذیرند و بشر در طي سالیان دراز به این راز پي  كه همگي مادي و زوال

گونه كه گفته شد پس از ارسطو تصور خداگونه شدن بشر تكامل  برد. همان

چشمگیري یافت. ارسطو خدا را وجود محض و ازلي و تغییرناپذیر و 

این  روحاني تصور كرد و نقص مادیت و فناپذیری را از آن زدود و در

راستا به انسان نیز موقعیتي ممتاز داده شد، موجودي كه روح بشري او 

داراي موهبت الهي عقل بود. سپس در ادیان یكتاپرستانه تصور انسان از 

خدا و بشر تكامل یافت، انسان دریافت كه وجه مادي و جسماني انسان 

وحاني پذیر و نابودشدني است و راز خداگونه شدن را باید در وجه ر زوال

توان به  هاي مادي و نیازهاي جسم مي وجو كرد و با گذشتن از وابستگي جست

 فناي عرفاني و جاودانگي محض و منشاء جمال و كمال الهي پیوست.
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چنین است رسم سراي 

 سپنج

 

 
نماني در او جاودانه 

 مرنج

نه دانا گذر یابد از  

 چنگ مرگ

 

 

 
نه جنگاوران زیر خفتان 

 و ترگ

باشي و گر اگر شاه  

 زردهشت

 

 
نهالي ز خاك است و 

 بستر ز خشت

چنین است گیهان  

 ناپایدار

 

 
بر او تخم بد تا تواني 

 مكار

به گیتي در آن كوش،  

 چون بگذري

 

 
سرانجام نیكي برِ خود 

 بري

                                                                                  

                                                                          

 منابع

، ترجمه بهاءالدین تاریخ خداباوري ،8308آرمسترانگ، كارن: -

خرمشاهي و بهزاد سالكي، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات 

 فرهنگي.

تصحیح ، مثنوي معنوي، 8303الدین محمد:  مولانا جلالبلخي،  -

 نیكلسون، چاپ اول تهران: نشر قطره.

)مجموعه مقالات(، چاپ اول  مرگ در شاهنامه ،8388ناصر:حریري،  -

 بابل: نشر آویشن.

، به كوشش علي دهباشي، هاي كهن گل رنج ،8388خالقي مطلق، جلال: -

 چاپ اول، تهران: نشر مركز.

ن: نشر ، چاپ چهارم، تهراگیل گمش، برگردان 8308شاملو، احمد: -

 چشمه.

اهواز: ، تني اسفندیار و رویین ،8386ظاهري عبدوند، آمنه: -

 مهزیار.

ي احمد  ، ترجمهفرهنگ اساطیر یونان و روم، 8332گریمال، پیر:-

 بهمنش، تهران: دانشگاه تهران.

ي رقیه  ، ترجمهفرهنگ اساطیر شرق باستان، 8308لیك، گوندولین: -

 بهزادي، تهران: طهوري. 

 ارزش های جهانی میراث فرهنگی ایرانمفاهیم و 

 

محمدرضا مهراندیش
3

          

 چکیده 

                                                           
 رئیس کل موزه ملی ایران 1


	9.pdf

